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گروه سیاست: تاریخ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي، 
اندیشــه هاي  آمد ورفت هاي  و  فرازوفرودهــا  حکایت 
متفاوت از ۵۷ تاکنون اســت تا حــدي که روزگاري آن 
محمل حســین فدایي و بهــزاد نبــوي را در کنار هم 

مي نشاند. امروز که سالگرد...

گروه سیاســت: ســخنگوي دولت، در نشست خبري 
هفتگي خود با انتقاد از برخي رســانه ها که با انتشــار 
اخبار منفي دل مردم را خالــي مي کنند، گفت که نقد 
باید سازنده باشد. علي ربیعي همچنین گفت که برخي 

رسانه ها از ابتداي روز اخباري مبتني...

از ماجراهاي چنارمحمودي 
تا انتقال قانوني فریدون

هاشمي مخالف تأسیس
 سازمان مجاهدین انقلاب بود

در نشست خبري سخنگوي دولت مطرح شد  گفت وگو با صادق نوروزي

سعید حجاریان با  اشاره به انتخابات پیش روسعید حجاریان با  اشاره به انتخابات پیش رو
رقابت بین تفریطی ها سترقابت بین تفریطی ها ست

 سرپیچی از قانون سخنگوي ستاد بودجه در گفت وگو  با «شرق» از عدم تمکین برخی نهادهااز ثبت اطلاعات شرکت ها در سامانه یکپارچه خبر داد
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رشوه متهم 
4000میلیاردي به خاوري 

 محمدعلى نجفى
 صحنه قتل را دوباره 

بازسازى کرد

حضور قاضى پرونده هاى 
حساس در هیئت نظارت

کار، کار خودشان 
است!

چه کسي زنان را به ورزشگاه راه داد؟

بغداد؛ هدف مسکو 
بعد از دمشق

هویت فرهنگي و مسائل شهري

 ۱۳۹۳ ســال  بهمــن  دهــم 
برابر بــا برنامه جمعه هــا که به 
بــا  تهران گــردي  مي پرداختیــم، 
گروهي از خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه و مدیران شهري به خیابان 

مولــوي رفتیم، گروهــي از دانشــجویان معماري و 
انجمــن معماران ایران و آقاي اســکندر مختاري از 
تهران شناسان برجســته، نیز براي بازدید از مهم ترین 
کشــف صورت گرفته در تهران دهه هاي  اخیر در آن 

محل حضور داشتند. 
براي شروع به سر قبرآقا رفتیم. در این مزار اتاقي 
کوچــک و حدود ۱۰ متر در اختیــار گروه کاوش بود. 
با اشــیائي به قدمت چند هزار سال تاریخ تهران. در 
این اتاق با دقت بســیار همه وسایل در طاقچه هاي 
قدیمي چیده شــده و مانند مــوزه اي کوچک گویاي 

تاریخي کهنسال بود.
این کشف که از آن سخن مي گویم، در قلب تهران 
تاریخــي دیروز و اقتصادي امروز رخ داده اســت. در 
آغاز با دیدن چند استخوان و قدري سفال، در فضایي 
که پیش از آن قبرســتان شــهر بــود، گمانه زني هاي 
اولیــه قدمتي حداکثــر تا اوایل صفویــه یعني زمان 
تبدیل قصبه تهران به شــهر تهران را تصویر مي کرد؛ 
امــا پیگیري خانم مهســا  وهابي کــه او را در همان 
تهران گــردي در جمع خبرنگاران کریســتف کلمب 
تهــران نام نهادیــم، کار را تا جایي پیــش برد که به 
پیدا کردن گوري با تاریخ پنج  هزار سال پیش از میلاد 
رسید و در ادامه کاوش هاي این گروه، افزون بر یافته 
اصلي، اشیائي از جمله ابزارهاي سنگي نیز به دست 
آمد که عمري برابر با ۹ هزار سال پیش از میلاد براي 

آن تعیین کردند؛ یعني ۱۱ هزار سال پیش از اکنون.
تا اینجا بُعد باستان شناسي  ماجراست... .

اما ایــن اتفاق در یکي از نقــاط تهران روي داده 
است که به لحاظ مســائل اجتماعي و آلودگي هاي 
محیطــي تأمل برانگیز اســت. به واقع ایــن محل از 
مناطق مشکل ســاز شهري است که گزارشي از آن را 

در کتاب دروازه غار آورده ام. 
در زمان بازدید گفت وگوها بر ســر ساخت سایت 
موزه اي شــهري در همان جــا بود؛ زیــرا انتقال آثار 
و اشــیاي یافت شــده در این مکان به موزه از تعلق 
تاریخي آن به مکان واقعي خود مي کاست؛ بنابراین 
بهتر بــود این اثــر در همین جــا بمانــد و به عنوان 
«کهن تریــن نقطه ســکونت در تهــران» به نمایش 

درآید.
با این همــه هنگامي کــه کاوش به پایان رســید، 
زمانــي لازم بود تــا ارگان هاي ذي ربــط تکلیف این 
کشف را روشن کنند: آیا آنجا سایت موزه شود یا آن را 
در همان محل دوباره دفن کنند و به آیندگان بسپارند  
یا بــه موزه منتقــل کننــد. روند ایــن تصمیم گیري 
یک ســال و نیم طول کشــید و در این زمان اینجا عملا 
به خوابگاه و ســرویس بهداشــتي کارتن خواب هاي 
منطقه تبدیل شــد. جمع آوري فاضلاب و پاک سازي، 
ناشي از این شیوه زندگي بیش از یک هفته زمان برد 
و به واقــع محل کارگاه غیرفعال به پناهگاه معتادان 
تبدیل شــده بود. این نمونه اي از اوضاعي اســت که 

گفتم.
اکنون پرســش من این اســت که بــا آن میراث 
تاریخــي کهن و ایــن وضعیت امروز چــه کارهایي 
مي توان کرد که گذشــته در خدمت حال و شکوفایي 

امروز و فردا باشد؟
نخست این پرسش را پیش مي کشم که:

آیا مي تــوان مواریث شــهري از همیــن قبیل را 
مانعي براي توسعه تلقي کرد؟

در برخي موارد که قضیه کاملا روشن است، مانند 
خانه هاي تاریخي و روســتایي که به محل اقامت و 
پذیرایــي تبدیل شــده و گاهي بــا قیمت هاي گزاف 
پذیراي میهمانان اســت یا در همین تهران خودمان 
کــه خانه هاي قدیمــي به فعالیت هــاي خدماتي و 
فرهنگــي روي آورده انــد و هــر روز بــازار آن رونق 
بیشتري مي یابد؛ حتي کســاني که به تازگي به جمع 
ســازندگان این گونــه مراکز پیوســته اند، از الگوهاي 
قدیم برداشــت مي کننــد.  در مثــال خیابان مولوي 
شــبکه گذاري لوله فاضلاب شــهري، منشأ کشف و 
شــکل گیري کاوش و بازیابي، داده ها و یافته ها شد. 
حال  شــبکه فاضلاب شهري مهم تر است یا مواریث 

تاریخي و فرهنگي؟

سرمقاله

احمد مسجدجامعی
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حرف اول

رؤیای قطع وابستگی به نفت 

خبر را در ســیما از زبان رئیس 
و  برنامــه  ســازمان  محتــرم 
بودجه کشــور شنیدم که باورم 
نشد و چون ایشــان را با تاریخ 
ســازمان برنامه و به ویژه سال 
۱۳۲۷، آغــاز اولین برنامه هفت ســاله عمراني 
کشــور، آگاه تر از همگان مي دانستم، بالاخره با 
ایــن توجیه کنار آمدم که  گفته هاي اولین رئیس 
نهاد جدیدالتأسیس برنامه ریزي را نقل مي کند؛ 
امــا من متوجــه این بخش  از فرمایش ایشــان 
نشــدم که آیا نقل قول اســت یا عزم و اراده اي 
جدید. علــت وجودي ســازمان برنامه در دهه 
۱۳۲۰ و در واقع مهم ترین علت آن، بهره برداري 
از ثروت تاریخي نفت بــراي ایجاد ظرفیت هاي 
تولیدي زیربنایي براي نســل معاصر و نسل هاي 
آینده کشــور عنوان شد و شــاید به همین دلیل 
بــود که عنوان قانوني اولیــن برنامه عبارت بود 
از برنامه عمراني هفت ســاله اول که طبق این 
برنامه که ســال ۱۳۲۷ آغاز آن بــود، کل منابع 
برنامــه از درآمــد نفــت و صرفا بــراي اجراي 
طرح هــاي عمراني و تولیــدي در بخش دولتي 
بود. ایــن هدف بنیادي برنامه ریزي توســعه در 
ایــران به تدریج در دولت هاي بعد و تا امروز گاه 
با اندکي تغییر و زماني بــا حداکثر قدرت، زیر پا 
گذاشــته مي شــد و دولت هاي وقت همواره با 
حداقل توجیه توســعه اي و با حداکثر اقتدار از 
درآمدهاي حاصل از صدور نفت استفاده کردند. 
در برنامه سوم توسعه، براي احیاي این فکر 
که نفت یك منبع لایتناهي نیست و با هر بشکه 
از آن که اســتخراج، مصرف یا صادر مي شود، با 
توجه به ویژگي هاي منابع و حوزه هاي زیرزمیني 
بســتر آن، حداقل دو بشکه در مخازن زیرزمیني 
پنهان مي شــود که هزینه استخراج و دسترسي 
به آن بســیار بالاست، حســابي به نام «حساب 
ذخیره ارزي» از محل بخشي از درآمد صادرات 
نفت خام تأسیس شد که انحصارا براي وام دهي 
و تأمین منابع ســرمایه گذاري و خرید تکنولوژي 
مورد نیاز طرح هاي تولیــدي بخش خصوصي 
قابل اســتفاده بود. در برنامه چهارم توسعه نیز 
با تصویب قانون گذار، صندوق توســعه ملي از 
محل درآمد نفت و گاز صادراتي به منظور کمك 
به هزینه هــاي ارزي طرح هاي ســرمایه گذاري 
بخش خصوصي ایجاد شــد که اطلاع رســمي 
از عملکــرد و وضعیت فعلي آن در دســترس 

نیست. 

بایزید مردوخی . اقتصاددان
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ترکیه اعلام کرده اســت کــه عملیات نظامي 
جدیدي را در شــمال ســوریه آغاز خواهد کرد. 
ایالات متحده کــه در جنگ با داعش با کردهاي 
ي.پ.گ متحد شده بود، امروز در برابر یک عضو 
ناتو آنها را به حال خود رها کرده است و روسیه 
هم حاضر به دفاع از آنها نیست. احزاب کُرد در 
ســه کشــور منطقه از ۲۰۱۶ تا به امروز در بازي 
باخت قرار گرفته اند. آنها پیش از این قلمروهاي 
شــبه دولتي داشتند که روي نقشه دیده نمي شد، 
اما از نظــر ژئوپلیتیکي واقعیت روي زمین بود و 
از آنها یک بازیگر مي ســاخت. هجوم داعش به 
مرزهاي ســایکس- پیکو همه چیز را تغییر داد. 
تفاوت بزرگ داعش بــا القاعده در این اصل بود 
که داعش خواهان قلمروی ویژه خود براي اعلام 
یک خلافت بین المللي بــود. تصویر جنگجویان 
داعش در حالي که بــا تخریب چند مانع کوچک 
پایان نظم ســایکس- پیکو را اعــلام مي کردند، 
هنوز در خاطره ها زنده اســت. کردهاي عثماني 
که در ســه قلمروی جنوب شرق آناتولي، شمال 
عراق و شمال ســوریه امروز استقرار دارند، خود 
را بزرگ ترین قرباني سایکس- پیکو مي دانستند؛ 
تا جایي که به داعش مربوط مي شد، این معاهده 
مســاوي با کفر بود. تا اینجا نقطه مشــترکي بین 
احزاب کرد داعش وجود داشت. داعش به طور 
موقــت نظم تحمیلي ســابق را با چالش عمده 
روبه رو کــرده بود. در چنین خلأیــي احزاب کرد 
سه کشــور به این نتیجه رســیدند که مي توانند 
آرمان هــاي بلند پروازانه تري را محقق کنند؛ ولي 

نتیجه براي آنها فاجعه بود. 
در ترکیــه جنبش دموکراتیک کردها که حول 
پارلمان در حال شــکل گیري بود، به آســاني از 
دست رفت. بیش از ۱۰ شــهرداري و ۸۰ کرسي 
پارلمان دســتاورد این جنبش تا ۲۰۱۵ بود. اما با 

اتحاد  زیاده خواهي حزب دموکراتیــک خلق ها، 
نانوشــته بین آک پارتي و کردها از هم گسســت. 
بن بست در این مذاکرات، موجب مخدوش شدن 

رابطه ترکیه با کردهاي سوریه هم شد.
در عراق دســتاوردهاي جنبش  کُــردي بر اثر 
زیاده خواهي، آسیب جدي دید. در حالي که طبق 
قانون اساسي کردها سه استان خودمختاري، ۱۳ 
درصد درآمــد نفت، ۱۷ درصــد از کل بودجه و 
براساس قانوني نانوشته رئیس جمهور و یک وزیر 
از پنج وزیر اصلي را داشتند و در حالي که بسیاري 
از مقامات بلندپایه اســتخبارات یــا ارتش عراق 
مي توانست از میان کُردها باشد، بارزاني با تصمیم 
به برگزاري یک رفراندم خیالي، به دســتاوردهاي 
موجود نیز پشت پا زد. این تحولات زماني رخ داد 
که داعش ضربات ســنگیني به عراق زد؛ تا جایي 
کــه فقط ۵۰ کیلومتر از مــرز اقلیم خودمختار با 
عراق باقي مانده بود. بارزاني اعلام کرد که دیگر 
کشور متحد عراق وجود ندارد! طرح همه پرسي 
براي اســتقلال اقلیم کُردي در شمال عراق بدون 
هیچ گونه حمایت بین المللي شکست خورد و در 
نهایت اردوغان سیاســت گام به گامي را در غرب 
و سپس شــرق فُرات در راستاي عملیات نظامي 
و تصرف شــمال ســوریه برداشــت؛ یعني دقیقا 
آنجایــي که ادعا مي شــد با تأســي از واحدهاي 
سیاسي ســوئیس به نام «کانتون» به وجود آمده 
است. شاید تأسیس کانتون ها فکر خوبي باشد و 
کردهاي ســوریه را که با حداقل امکانات زندگي 
مي کردند به اروپا نزدیــک مي کرد، اما در نهایت 
این قدرت اســت که حیات یک واحد سیاســي را 

تضمین مي کند نه آرمان.
این درســت اســت کــه کردهاي ســوریه و 
واحدهــاي نظامي آنها قــادر بودند در مقابله با 
داعش به خوبي از سرزمین بي دفاع خود صیانت 
کنند، اما به معنــاي قابلیت نظامي آنها در برابر 
ارتش هاي منظم منطقه نبود. احزاب سیاســي 
کرد، مــردم خود را به ســمت بي راهه اي بردند 
کــه فقط در رؤیا مي توانســت واقعیت پیدا کند. 
ایران همواره و تا جاي ممکن از کردهاي سوریه 

حمایــت کرد. در اوج درگیري با داعش هنگامي 
کــه حتي بارزاني بــه دلیل رقابــت بین حزبي با 
پ.ي.د حاضر به دادن تســلیحات نبود، ایران از 
مدافعان کوباني حمایت تسلیحاتي کرد. احزاب 
و گروه هاي سیاسي مختلف در ایران از مقاومت 
کوباني دفــاع کردند و در برابر داعش و کشــور 

حامي آن موضع گرفتند. 
امــا احــزاب کُــرد، سرنوشــت خــود را به 
قدرت هــاي فرامنطقــه اي گــره زده بودنــد. در 
اتحادي عجیب، ي.پ.گ به نیروي زمیني آمریکا 
در برابر داعش تبدیل شد. آنها انتظار داشتند که 
آمریکا در آینده نیروهاي هوایي اش را از کردهاي 
ســوریه دریغ نکند. امــا این اتحــاد موقت بود. 
به طور کلــي هر نوع اتحاد دولت هــا با نیروهاي 
«شــبه دولتي» در عمل، نوعی استخدام است تا 
ائتلاف؛ اما آنهــا، یعنی پ.ک.ک یا ي.پ.گ قادر 

به درک این حقیقت بودند.
 ایــالات متحده پس از نابــودي داعش عملا 
دســت از حمایت کردها شســت. واشنگتن ابتدا 
در برابر عملیات ســپر فرات و ســپس عملیات 
شــاخه زیتون سکوت کرد و امروز در حال تخلیه 
نیروهاي خود از مناطقي اســت که قرار اســت 
هدف حملــه نظامي ارتش ترکیه قــرار بگیرند. 
کردهاي ســوریه در برابر ترکیه تنها رها شــدند. 
روســیه نیــز امــروز در ائتلاف با ترکیه اســت و 
قرار نیســت از کردها حمایــت کند. اقلیم کردي 
شمال عراق در این باره ســکوت کرده است زیرا 
پ.ک.ک را دشــمن سرسخت خود مي داند. کاخ 
ســفید ممکن اســت در این باره اظهار تأسف کند 
یا بگوید که با ترکیه در این مســیر همراه نیست. 
اما فراتــر از این نخواهد رفــت. تخلیه نیروهاي 
باقي مانده نیروهاي آمریکایي در شــمال سوریه 
چراغ ســبزي به حملــه نظامي ترکیه اســت و 
بســیار بعید اســت اتحادیه اروپا در واکنش به 
حملات احتمالي یکي از اعضاي ناتو به گروهي 
که هویت بین الملل تثبیت شده اي ندارد، تصمیم 

سختي بگیرد.
 اشــتباه استراتژیک احزاب کُرد ترکیه، عراق و 

سوریه این بود که کردســتان ایران را نیز بخشي 
از معادلــه ضــد ســایکس- پیکو قــرار دادند، 
در حالي که کردســتان نیز نه جزء ماترک عثماني 
بــود و نه ترتیبات سیاســي- اجتماعي، فرهنگي 
و امنیتي آن شــباهتي به آن ســه کشــور دیگر 
داشت. آنها با یک اشــتباه محاسباتي دیگر، یک 
کشــور حامي را از دســت دادند؛ بــه این ترتیب 
بزرگ ترین پتانســیل منطقــه اي را که ممکن بود 
از آنها حمایت بیشــتري کند، از دست دادند. به 
یاد داریم که بین سال هاي ۲۰۱۲- ۲۰۱۵ که روند 
مذاکرات آشــتي بین کردهاي ترکیه و دولت این 
کشــور در جریان بود، ایران به مثابه یک هدف در 
میان احزاب کرد نشان داده مي شد. حتي بسیاري 
ســعي کردند از سیاست هاي حزب حاکم ترکیه، 
الگویي براي ایران بســازند! آنها فراموش کردند 
که ایران همیشــه مدافع خوبي براي کردها بود. 
خط  و نشان هاي مکرر صالح مسلم علیه وحدت 
ملي ایران، چیزي نیســت که بتــوان به راحتي از 
کنار آن گذشت. رهبر کُردهاي سوریه هنوز هیچ 
نشــده ، براي سیاســت هاي داخلي ایران تعیین 
تکلیــف مي کرد، بــا این حال چگونــه مي تواند 
انتظار حمایت داشته باشد؟ به نظر مي رسد آنها 
پیــش از این حامیان خود را انتخاب کرده اند؛ هر 

چند به اشتباه.
 این دســت از رهبران چــه در قندیل، چه در 
کوبانــي  یا ترکیه، علاقه زیادي دارند تا مختصات 
و کُدهاي استراتژیک خود را با اهداف دولت هاي 
فرامنطقــه اي تنظیم کنند، شــاید این شــیوه در 
کوتاه مدت پاســخ گو باشد  اما در بلند مدت باعث 
سرخوردگي است؛ همچنان که اکنون مي بینیم. 
آنها امروز قابل دفاع نیســتند، وضعیت سیاسي 
آنها نیز قابل دفاع نیســت. از ســوي دیگر، رفتار 
تهاجمي ترکیه در تصرف قلمروی سیاسي دیگر 
دولت ها نیز قابل دفاع نیســت. تجربه شکست 
جنبش هاي کُرد در ســه کشــور ترکیــه، عراق و 
سوریه این پیام را دارد که «رهبران سیاسي کردها 
در سه کشور دیگر، باید در آرمان، هدف، سیاست 
و از همه مهم تر شرکاي خود تجدید نظر کنند».
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